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مقدمه 


چکیده 


مختصرسازی کتاب‌های حدیثی همواره به منظورارائه متنی کوتاه‌ترو حذف تکرارنیست؛ 
بلکه گاه مقلف همراه با تلخیص متن اصلی» مواردی را نقد می‌کند. مسئله اصلی نوشتار 
پیش‌روشناخت معیارهایی است که ابن عتائقی (دانشمند قرن هفتم) به وسیله آن کتاب 
تفسیر علی بن ابراهیم قمی (قرن سوم) را نقد کرده ومتنی کوتاه‌ترومعتبرتربه يادگارنهاده است. به 
نظرمی‌رسد ابن عتائقی هنگام مطالعه تفسیرقمی» پیش‌فرض‌های کلامی و فقهی خود را اصل 
دانسعه است وبدینسان احادیث تفسیرقمی رابا معیارهای کلامی» فقهی» فقه الحدیتی؛ 
طبی. ادبی وتفسیری نقد کرده است. ازاین رو کتاب مختصر تفسیر قمی را نباید تنها گزیده‌ای 
ازاین تفسیردانست بلکه این کتاب روش نقد حدیث راهم تعلیم داده است. از جمله 
معیارهایی که مورد توجه ابن عتأنقی درنقد روایات است» می‌توان به مباحث کلامی. فقهی. 
فقه الحدیث وادبیات عرب اشاره کرد. یکی از مهم ترین معیارهای وی درنقد. پیش فرض‌های 
کلامی وفقهی است؛ برای نمونه؛ وی احادیثی که با اصول مذهب وعقل سلیم سازگاری 
ندارد» کنا رگذاشته ونقد می‌نماید. یکی از مواردی که بیشترمورد نقد ایشان است. روایاتی 
است که درعدم عصمت انبیا وائمه 2 در کتاب تفسیر القمی‌آمده است. وی به شدت این 
روایات را نقد ورد می‌نماید. 

کلیدواژه‌ها: ابن عتائقی» مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» علی بن ابراهیم قمی» 
تفسیر القمی نقد حدیث. 


قرآن کریم معجزه بزرگ و برهان و موعظه‌ای از جانب خداوند متعال است. علما براین 


1 پژوهشگ طلبهٌ حوزه علمیه قم (نویسندهُ مسئول) (عطمء.انقصع ۵ 13 3طع.2720). 


۲. استادیار عضوهیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث (ع1.۸6۳.۵6.1لمصهامطع). 


اتفاق دارند که درآن ناسخ و منسوخ» محکم ومتشابه و... وجود داشته و نیازبه مفسرمتبحردارد. 
همچنین مسلم است که مفسران ازفهم برخی ا زآیات عاجزهستند وبرای فهم آن‌ها باید به 
راسخان درعلم که اهل بیت 9 هستند -رجوع کرد. ازاین ری محدثان اززمان معصومان اب تا 
زمان حاضراقدام به تدوین روایات تفسیری نموده اند؛ از جمله آن‌ها تفسیر منسوب به امام 
عسکریث تفسیرآبی حمزه ثمالی» تفسیر فرات الکوفی؛ تفسیر العیاشی و تفسیر القمی است. 

تفسیر القمی از جمله مهم ترین تفاسیرروایی است که مولف آن. با ذکرروایت به تفسیرآیات 
می‌پردازد. نویسنده این کتاب -بنا برنظرمشهور -علی بن ابراهیم قمی ازاعلام واجلای روات 
شیعه درابتدای قرن چهارم است. کتاب مختصر تسیر علی بن براهيمالقمی؛تألیف ابن عتائقی 
کتابی است که درنوع خود مهم است. ولی کمتربدان توجه شده است. نویسنده درجای جای 
کتاب خود. به نقد روایات کتاب علی بن ابراهیم پرداخته است که درآن دوره شاید کم نظیرباشد. 
علاوه برقدمت کتاب که تألیف قرن هشتم است - جنبه‌های انتقادی این کتاب اهمیت 
بسیاری دارد. دراین مقاله درصدد کشف معیارها وظوابط نقد روایات تفسیری هستیم. که به 
جهت شخصیت ایشان این معیارها جایگاه خاص خود را دارد. 

عبدالرحمن بن محمد بن ابراهیم» معروف به ابن عتأنقی متولد (۶۹۹قق) در عتائق. ازروستاهای 
اطراف حّه است. اومعاصربا «شهید اول» بوده وبسیاری از علوم را ازاوفراگرفته است. وی حدود 
۰ اثرعلمی درزمینه‌های گوناگون از خود به جای گذاشته است. از جمله آثاراو: الارشاد في معرفة 
مقادیرالاعاد (درعلم هینت»: الاضداد فی اللغتو الایماقی فی شرح الابلاتی (درطب) است. " 


با مطالعه کتاب مختصرابن عتائقی. معیارهای شش گانه برای نقد احادیث تفسیری دیده 
می‌شود: . معیارهای کلامی. ۳1 معیارهای فقه الحدینی. 5 معیارهای اکنتوت» ۳ معیارهای 


طبی. ۵. معیارهای تفسیری ۶. معیارهای فقهی؛ در ادامه به شرح این موارد پرداخته می‌شود. 


۱. مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۰۷ 
۲ همان. 
۳ تاریخ حدیث شیعه در سده‌های هشتم تا یازدهم» ص ۰۳۳۹ 


مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی - فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصرتفسیرالقمی) 


1۹ 


علوم حدیث» سال پیست وهفتم. شماره دوم 


۱۳۰ 


۱ نقد بریایه دیدگاه‌های کلامی 
الف) دیدگاه عصمت انبیا و اتمه اقلا 
یکی از معیارهای نقد حدیث از دیدگاه ابن عتائقی. مخالفت احادیث با مبانی کلامی 
شیعه است. از جمله اين مبانی بحث عصمت انبیا وائمه (82 است. 
با توجه به این که علی بن ابراهیم احادیث و داستان‌های بسیاری به تناسب آیات مطرح 
می‌کند که مخالف عصمت انبیا است. ابن عتائقی دراين کتاب. به طور مفصل. به بحث 
عصمت انبیا می‌پردازد. وی این احادیث را به شدت مورد نقد قرار می‌دهد و آن‌ها را فاسد و 
باطل می‌شمارد. او نظریه دم عصسمت ر دیدگاه امامیه نمی‌داند» بلکه معتقد است نظر 
حشویه است که حق انبیا!3ه را نشناخته وبه بیان چنین احادیثی پرداخته‌اند ."وی 
۰ 3 ۰ ۴ ۳۹ 1 
چندین بار این موضوع را در کتاب خود بررسی می‌نماید. دراین قسمت به برخی ازان‌ها 
اشاره می‌شود: 
۱. هنگامی که داستان حضرت ایوبثلز را نقل می‌کند. به این نکته اشاره می‌کند که 
ایشان خطاب به خدا می‌گوید اگرمجلس داوری تشکیل شود. من دلایل و حجت‌هایی 
4 ۰ ۰ ۵ 
مبنی برخیرو صلاح بودن خودم مطرح می‌کنم. 
ابن عتائقی در نقد این حدیث می‌گوید: 
این چنین چیزی را درباره انبیا تنها کسانی مطرح می‌کنند که منزلت انبیا را 
نمی‌شناسند و قایل به جواز خطا و قبایح از آن‌ها هستند؛ اما نظر امامیه چنین نیست و 
به حدی مقام انبیا و ائمهای و خداوند متعال را منزه بیان می‌کند که در بین مسلمین 
هیچ کس به این حد قایل 0 
۱. رک: فرهنگ علم کلام ص ۰۱۱ 
۲ رک: تنز یه الابیاه ص ۲۴ - ۲۸. 
۲ مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۵۴ ۳۷۵. 
۴ رک: همان ص ۸۵۴ 4۴ ۱۶۲ ۲۳۰ ۲۴۷ ۲۸۰ ۲۸۹ ۳۰۹ ۳۲۲ ۳۷۵ ۳۹۴ ۴۴۱ ۴۴۳ ۴۴۴ ۰۴۴۶:۴۴۳۷ ۴۴۸ و ۴۶۷. 
۵. فقال ایوب: یارب وجلست مجلس الحکم منک لأدلیت بحجتی (همان؛ ص ۴۴۷). 
۶. اقول: لا یقول ذلک الا من لا یعرف منزلة الانبیاء ویقول بجواز الخطا والقبائح علیهم. فان الامامية لم بقل حد من 
المسلمین غیرهم بمثل مقالتهم فی تنزیه الأبیاء والأئمة وتنزیه الباری سبحانه (همان. ص ۴۴۷). 


۲. درباره گناه حضرت آدم ی هنگامی که حضرت موسی ازعلت آن سوال می‌کند 
حضرت به این نکته اشاره می‌کند که قبل از خلقت من این داستان نوشته شده بود. ابن 
عتائقی درباره این حدیث به دونکته نقد وارد می‌کند: 

یکم. در مورد گناه باید توجه داشت که انبیا از کبایرو صغایر عمداً وسهوا قبل و بعد از 
نبوت معصوم هستند و ظواهری که خلاف این است. نیاز به تأویل دارد که علما به آن 
پرداخته‌اند. 

دوم. علم» در معلوم تأثیرندارد وهمچنین چنین مواجه‌ای با حضرت آدم از طرف 
حضرت موسی نیکونیست.! 

۳ هنگامی که داستان زید پسرخوانده حضرت رسول وزینب را از تفسیر القمی نقل 
می‌کند. بیان می‌کند که حضرت. زینب را دیده بودند و علاقه‌ای نسبت به آن در دل پیدا 
کرده است. وقتی زینب به زید این مطلب را می‌گوید. زید خدمت حضرت می‌رسد و 
می‌خواهد زینب را طلاق دهد تا به ازدواج حضرت دربیاید. دراین هنگام حضرت 
می‌فرماید: «آنسک عَلَیک رک وان اله»:" در حالی که در قلبش چیزدیگری بود. 

ابن عتائقی این حدیث را رد می‌کند. وی درنقد این حدیث می‌گوید که چگونه امکان 
دارد حضرت این حرف را زده باشند» ولی در قلبشان چیزدیگری باشد؛ درحالی که کذب بر 
نبیا قبیح است؛ به خاطراین که آن‌ها معصوم هستند. " 

۴ درذیل آیه یا همئا لا کنو طیبات ما ال 4" تفسیر القمی روایتی را ازامام 
صادق نقل می‌کند: 

«اين آیه در باره امیرمومنانی و بلال و عثمان بن مظعون نازل شده اما امیر ممنان اثا 
سوگند یاد کرده بود که شبها هرگ ز خواب نکند و اما بلال سوگند خورده بود که هیچ روزی 
افطار نکند و روزها را روزه دار باشد واما عثمان بن مظعون سوگند خورده بود که با زن خود 


نيامیزد. روزی همسرعشمان برعائشه وارد شد واتفاقا زن زیبائی بود وعائشه نگاهی به آن زن 


۱ آقول فی هذا الکلام نظر: لأن الانبیاء معصومون من الکباثرو الصغائر, عمداو سهوا قبل النبوةُ و بعدهاء وان لظواهرما 
یأتی بخلاف ذلک تأویلا قد کره العلماء. والعلم لا یوْثرفی المعلوم ولا یحسن من موسی مواقفة آدم(همان» ص ۵۴). 

۲ سوره احزاب آیه ۳۷. 

۲ أقول: کیف یقول ذلک وفی قلبه مافیه؟! و الکذب قبیح علی الأنبیاء لألهم معصومون (مختصر تفسیر علی بن ابراهیم 
القمی» ص ۳۹۴). 

۴ سوره مائده آیه ۸۷. 


مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی - فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصر تفیرالقمی) 


۱۳۱ 


علوم حدیث» سال پیست وهفتم. شماره دوم 


۱۳۳ 


نمود دید به خود نپرداخته» گفت چرا چنین نامرتبی؟ همسرعثمان گفت من برای چه کسی 
خود را ببارايم؟ به خدا قسم شوهرمن ازمدتها پیش نزدیک من نیامده چون که شیوه 
رهبانیت را اتخاذ کرده و لباس‌های خشن برتن نموده وزهد به دنیا می‌ورزد. وقتی پیخمب رت 
به منزل آمد عايشه قضیه را به حضرت گفت رسول خداَ بیرون رفت و اعلام نمود که مردم 
جمع شوند پس از اجتماع مردم حضرت به منبررفت حمد وثناء پروردگار را نمود سپس 
فرمود. این چه فکری است که گروهی حلال‌های پاک و پاکیزه را بر خود حرام نموده‌اند؟ 
بدانید که من که پیغمبرم شب می خوابم و با همسر خود هم بسترمیشوم و در روز افطار کرده 
غذا میخورم این روش و سنت من است وهرکس ازروش وسنت من روی گردان باشد ازمن 
نیست. دراین حال این چند نفربرخاستند وعرضه داشتند یا رسول الّه ما باین کارها 
سوگند یاد کرده‌ایم با سوگند خود چه کنیم؟ این آیه را خداوند نازل فرمود: 
یودهم هبلغ وی ماک ...۱:4 
خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بر پایه صحیح و دستور اسلام استوار نبوده 
مواخده نخواهد ِ 
ابن عتاثقی این حدیث را به چند دلیل مورد نقد قرار می‌دهد: 
ول امیرالمومنین یذ معصوم است و آنچه که خلاف شرع باشد. از اوصادر نمی‌شود. از 
این رو شاید کسی که قسم خورده. شخص دیگری بوده است. 
ثانیأه اگرامیرالمومنین شب را نمی خوابیدند. مگراین که خواب غلبه پیدا کند. دراین 
فرض حق همسرش چه می‌شود؟ مگراین که گفته شود این داستان برای قبل از ازدواج 
انشان بوده اسب 
ب) دیدگاه عصمت ملانکه 
از جمله اعتقادات شیعه این است که ملانکه معصوم ازانجام گناه و نافرمانی هستند؛ 
اما در کتاب تفسیر القمی احادیثی وجود دارد که با این اعتقاد سازگارنیست. از این رو ابن 
عتائقی با توجه به این معیار کلامی شیعه به نقد ورد آن احادیث یدزد ؟ 


۱. سوره مائده آیه ۸۹ 

۲ آقول فیه نظر فان امیرالممنین ی معصوم. لا بصدر عنه ما یخالف الشرع. و لعل الحالف غیره, و ایضاذا لم ینم 
اللیل الا مغلوباء فأین حق الزوجه؟ الا آن یکون ذلک قبل الزوجية (مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۱۴۹). 

۴ رک: همان ص ۰۵۱ ۰۲۹۹ ۴۴۱. 


۱. تفسیر القمی داستان دو ملک هاروت و ماروت را نقل می‌کند که به شکل انسان تبدیل 
شدند و جریاناتی پیش آمد ومرنکب گناه شدند. 

ابن عتائقی با این حدیث مخالف می‌کند و به نقد آن می‌پردازد. وی می‌گوید: 

اولث ملانک معصوم هستند طبع آن بر طاعت است و دائم بدون خستگی در حال 
نسبیح هستند؛ 

انیا حقایق منقلب نمی‌شوند. از این رو ملک به آدم و بالعکس تبدیل نمی‌شود. 
بنابراین» روایت» غیر صحیح و از اقوال حشویه است.! 

۲. در حدیثی ازامام صادق ی نقل شده است که خداوند برملکی ازملائک غضب کرد 
وبال اورا قطع کرد و اورا در جزیره‌ای از جزایردریا انداخت وتا زمانی که خدا بخواهد» اودر 
آن مکان استت: 

ابن عتائقی در نقد این حدیث می‌گوید: 

ملانک معصوم هستند. و خداوند فعل قبیح انجام نمی‌دهد. چگونه امکان دارد بر او 
غضب کرده باشد؛ در حالی که او معصوم است!؟" 
ج) دیدگاه‌های کلامی دیگر 

همان گونه که مشاهد شد. یکی از معیارهای ابن عتاثقی در نقد احادیث» مباحث کلامی 
بود که به برخی اشاره شد. در ادامه نیزموارد دیگری از این مباحث کلامی مطرح هی کرد داز 

۱. در ذیل آیه لین نو الخسنی وربا" حدیثی وارد شده است که مقصود از پاداش؛ 
نظربه وجه الّه است. 

ابن عتائقی به این حدیث اشکال می‌کند؛ چرا که برطبق مباحث کلامی شیعه, خداوند 
متعال دردنیا وآخرت دیده نمی‌شود و دلایل و براهین بسیاری برای آن وجود دارد. از این رو 
یا درسند این حدیث اشکال است ویا این که باید این حدیث به تأویل برده شود؛ در غیر 

۴ 


این صورت » این حدیث صحیح نیست.. 


۱. همان ص ۶۸ - ۶۹. 

۲ همان» ص ۲۹۹. 

۳ سوره یونس آیه ۲۶. 

۴ مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۲۲۶. 


مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی - فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصر تفیرالقمی) 


۳۳ 


علوم حدیث» سال پیست وهفتم. شماره دوم 


۱۳۴ 


۲. علی ابن ابراهیم در ذیل آیه ان نت نی کل متا نیک کل این یرون الکتاب من 
قبلک > حدیثی از امام صادق ی نقل می‌کند که هنگامی که حضرت رسول ع به معراج رفته 
بودند. خداوند مطالبی درباره عظمت و شرف علی :ی درنزد خودش به حضرت رسول 7 
وحی می‌کند و در بیت المعمور همه انبیا ای را جمع می‌کند و پشت سرامیرالممنین ای نماز 
می‌خوانند. حضرت رسول 3 نسبت به عظمت امیرالمژمنین 3 دردلش چیزی حاصل 
نگ وخداوند یه نان صنت نی کل من نونک لت فاسال لین یشرفوت الکتاب من قنلاق "مد 
جاء ان بن ریْك4 را به اووحی می‌کند. 

ابن ما به این حدیث اشکال می‌کند و بیان می‌کند که پیامبرهیچ گاه درباره 
فضیلت امیرالمومنین ی شک نکردند. " 

۳. در تفسیر القمی حدیثی از امام صادق ث نقل شده است که خداوند متعال قدرت و 
ملک سلیمان 3 را در انگشتراو قرار داده بود وهنگامی که شیطان آن را از او می‌رباید. اين 
قدرت و ملک از بین می‌رود. همچنین در این حدیث مطلبی درباره عالم تربودن آصف بن 
برخیا نسبت به حضرت سلیمان ای بیان می‌کند. 

ابن عتائقی به این حدیث اشکال وارد می‌کند؛ بدین خاط رکه نبوت در انگشترو غیرا زآن 
نیست. همچنین وصی نبی هیچگاه عالم ترازنبی نیست." 

۴ در تفسیر القمی آمده است که حضرت موسی:ی! به خطاب به حضرت خضرب: می‌فرماید: 

السلام علیک یا عام بنی اسرائیل! 

ابن عتائقی در نقد این حدیث می‌گوید: 

اولا حضرت خضر از بنی اسرائیل وامت حضرت موسی 3 نبوده است. ثانیاء اگراز 
امت حضرت موسی 4 بود. لازم بود که مأموم از امام افضل باشد و دراین صورت. مقدم 
شدن حضرت موسی قبیح بود. ونیزاگردریک امت. از پیامبرآن امت» دیگری افضل باشد» 
قبیح است.؟ 


۱ سوره یونس. آیه ٍِ 

۲ همان. 

۳ آقول: فی هذا نظرفآن النبی لا یشک فی فضل علیع (همان. ص ۲۳۰). 

۴ فی هذا الکلام أنظان فان النبوةُ لا تکون فی خاتم وغیره. و وصی نبی لا یکون اعلم منه. فلیتأمل (همان» ص ۴۳۶) 


۵ درباره بهشت و جهنم درذیل آیه یو وی التّماء کلی الیجل کب ابن عتائقی 
می‌گوید از کلام تفسیر القمی این گونه برداشت می‌شود که بهشت و جهنم درحال حاضر 
خلق نشده‌اند؛ در حالی که با توجه به این آیات که می‌فرماید: «دث مین 4" و یرون 
علیها6» این دو خلق شده‌اند ومخلوق هستند.؟ 

۷ تفسیر القمی, درذیل آیه رل من نی مین شُهورجم م4" حدیثی را ازامام صادق ان( 
بیان می‌کند که ایمان زبانی افراد در عالم ذرسبب ایمان آن‌ها دراین دنیا نمی‌شود؛ بر خلاف 
کسانی که به قلب اقرار کرده اند و آن‌ها دراین دنیا مومن هستند. 

ابن عتائقی این حدیث را برپایه علم کلام نقد می‌کند و می‌گوید: 

این بیان حدیث «کسی که در علم خدا مومن باشد. مومن است» به نحو محاز است؛ 
چرا که علم خداوند به این مطلب» تأثیر در ایمان معلوم 20 
۲ نقد با توجه به دیدگاه‌های فقه الحدیثی 

علما در فقه الحدیث تأویلات و کلمات غریبی را که در حدیث است. توضیح می‌دهند 
تا فاد کوش کته کرد انم عتائثقی نیزبدین امرهمت گمارده آنسشا. وغ در فقه 
الحدیث معیارهایی همچون توجه به احادیث هم خانواده. شواهد تاریخی و موارد مخالف 
عقل و اجماع را بیان می‌کند. 
الف) احادیث هم خانواده 

از جمله معیارهای ابن عتائقی درنقد حدیث تمسک به احادیث هم خانواده است؛ 
بدین نحوکه در برخی موارد احادیث شبیه به مضمون آیه ویا حدیثی را که علی بن ابراهیم 
نقل کرده بیان می‌کند. وی با این کار در بیان نقد یا تکمیل موضوع حدیث يا آیه است. موارد 


اتسور تتاع آیه ۴ داز 

۲ سوره آل‌عمران: آیه ۱۳۳ 

۳ سوره غاف آیه ۴۶. 

۴ مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۳۱۸. 

۵. سوره اعراف آیه ۱۷۲. 

۶ مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۱۷۴. 

۷ ررک: منطق فهم حدیث ص ۰۵۱۱ 

۸ مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۲۸۳,۲۹۴, ۲۹۴ ۲۹۵ ۳۰۰ ۳۱۷ ۳۲۳ ۳۲۹ ۳۳۶ ۱۳۳۹ ۳۴۳ ۳۵۰ 
۲ ۳۹۴ ۴۱۶ ۴۲۹ ۴۳۳ ۴۴۵ ۴۵۳۴۶۰ ۴۵۸ ۴۷۶ ۵۱۴ ۵۱۴ ۵۲۹ ۵۴۶. 


مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی - فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصر تفیرالقمی) 


۱۳۵ 


علوم حدیث» سال پیست وهفتم. شماره دوم 


۳۶ 


متعددی در کتاب مختصر تفسیرعلی بن ابراهیم با معیاراحادیث هم خانواده نقد 
ها 

۱. درباره حدیثی که درمورد عدم ایمان ابوطالب است. ابن عتائقی به شواهد حدیثی هم 
خانواده آن اشاره می‌کند. وی بیان می‌کند که امیرالمژمنین ی درروایتی به ایمان ابوطالب تصریح 
کرده و کسی که با کلام واحادیث امیرالممنین وال بیت آشنا باشد. درمیان کلمات آن‌ها 
این مطلب را می‌یابد ومی‌داند که ابوطالب ازمومنین و بلکه ازاولیای مومنین است. " 

۲ ار تفیسی اننة ينك عن ارو ازامام صادق ی حدیثی درباره روح وارد شده 
که حضرت می‌فرماید: 

روح ملکی عظیم تر از جبرئیل و میکائیل و همراه حضرت رسول و ائمهلی است. 

ابن عتائقی در نقد این حدیث با توجه به حدیث هم خانواده دیگری که دراین زمینه 
است و روح را از ملکوت می‌داند. بیان می‌کند که روح به معنای نفس ناطقه برای انسان 
است؛ اما روح دراین آیه میقم لو ولیک م4 به معنای ملک عظیم است." 


ب) شواهد تاریخی و اشعار 

ابن عتاثقی با طرح مباحث تاریخی به نقد برخی از احادیث که خلاف تاریخ مشهور است 
می‌پردازد و این روش را به عنوان معیاری برای نقد حدیث به کارمی‌برد. دراین جا به برخی از 
آن‌ها اشاره می‌گردد: 

۱. برخیء از جمله علی بن ابراهیم. با توجه به آنچه که در کتاب وی آمده معتقد هستند 
که ابوطالب در جهنم است و به حدیثی درباره عدم ایمان ابوطالب اشاره می‌کند. 


۱ همان ص ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۶۴ ۳۹۴ ۴۱۲ ۴۲۰ ۴۲۲ ۴۲۶ ۰۴۷۳۰۳۷۸ ۰۴۸۱ ۰۴۳۹۰ ۸۵۱۷ 4۵۱۷ 4۵۲۶ 
۳ ۵۸۵۰ ۵۵۲ 

5 من تتبع کلام امیرالممنین والائمثف علم آنه کان من المومنین «همان» ص‌ ۲۳ و قد صرح امیرالمژمنین بأن 
اباطالب موّمن بل ولی من اکبرالاولیاء و کذلک ورد عن الائمة من ولده (همان؛ ص‌ ۳۸ 

۳. سوره اسرای آیه ۸۵ 

۴ سوره نبأه آیه ۳۸ 

۶ عده‌ای از محققان معتقدند که کتاب موجود از تفسیر القمی, تمامش ازایشان نیست. بلکه در طول تاریخ کسانی به 
این کتاب مطالبی اضافه کرده اند (ر.ک: «تفسیرعلی بن ابراهیم قمی». ص ۰۱۲۰-۱۱۸ و ۱۲۲؛ «پژوهشی پیرامون 
تفسیر قمی!۰ ص 0/۳ 


ابن عتائقی از جمله کسانی است که معتقد به ایمان و فضایل ابوطالب است. 
وی با توجه به شواهد تاریخی و سیره واشعاری که از ابوطالب درباره ایمان به خداوند به 
جای مانده است. احادیث خلاف ایمان اورا مورد نقد قرارمی‌دهد وبیان می‌کند که این 
موارد وهمچنین حمایتی که او از پیامب کرد وسبب تحکیم نبوت ایشان شد. برایمان وی 
دلالت 

۲. تفسیر القمی شأن نزول آیه ما کا لین و لا و4 را درباره ضباعة بنت الزبیرین 
عبد المطلب می‌داند و فسادی را که دراین کاراتفاق افتاده است. متوجه امیر المومنین ثْ 
می‌داند؛ در حالی که ابن عتاثقی این حدیث را مربوط به داستان زینب بنت جحش و زید 
می‌داند. ایشان با توجه به این قضیه تاریخی و بحث کلامی عصمت امیر المومنین اج 
حدیث تفسیر القمی را مردد وراوی را متوهم مر فان" 

ج) مخالف عقل 

عقل به عنوان رسول باطنی نقش بسزای دردرک و فهم موضوعات مختلف دارد. در این 
میان. برخی از دانشوران توجه بیشتری به عقل گرایی در علوم دینی دارند. از جمله کسانی که 
اهمیت بیشتری بدین موضوع می‌دهند. ابن عتائقی است. یکی از معیارهای او درنقد 
حدیث. مخالفت با عقل است.۲ 

۱. اين عتائقی درباره خطا و تعجیلی که حضرت داود اب در قضاوت کرد و نقل آن توسط 
کتاب تفسیر القمی چنین می‌نگارد: 

آنچه که مفسران ذکر کرده‌اند و علی بن ابراهیم نیز نقل کرده؛ باطل است؛ چرا که 
تشه فطالن خارفعقا ویارد فا ای ۶ 

۲. هنگامی که امام صادق:3 حدیثی را برای شخصی به نام «ابرش» بیان می‌فرماید» 

ابرش در پایان می‌گوید: 


۱. مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی ص ۴۸۲؛ ررک: همان» ص ۳۷۰. 

۲ ومن تتبع سيرة بی طالب وآقاویله و ذوده عن النبی و آشعاره فیه التی تدل علی ایمانه فمن ذلک قوله ... ویکفی 
آباطالب آن النبی و الوصی خرجا من بیته و تربته (همان ص ۳۷۲-۳۷۱). 

۳. همان ص ۴۱۴. 

۴ همان ص ۰۲۳۸ ۲۳۹ ۳۱۲ ۳۲۳ ۳۲۶ ۴۴۱. 

۵ فأما یذکره المفسرون و ذکره علی بن ابراهیم فباطل لتظمنه خلاف ما یقتضیه العقل فی الانبیاء (همان» ص ۴۴۱). 


مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی - فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصر تفیرالقمی) 


۱۳۷ 


علوم حدیث» سال پیست وهفتم. شماره دوم 


۱۳۸ 


نا اشهد ان لا اله الا له واشهد انک نی. 
ابن عتائقی می‌گوید: 
امامی باید این نسبت را انکار می‌کرد و به ارتداد او حکم می‌داد. این تفسیر قابل 
تأمل است و اگر فرمایش امام است. باید تأویل برده شود؛ چرا که موافق عقل نیست و 
فراع یه ما تاره 
د) عدم شهرت و اجماع در حدیث 
۱. علی بن ابراهیم درذیل آیه فثلَ لاگهدی من أخبنت 4 حدینی بیان می‌کند که حضرت 
رسول :به ابوطالب فرمودند که کلمه توحید را بلند بگوتا در قيامت نفعت برساند. اما 
ابوطالب در جواب گفت: من به نفس خودم آگاه ترهستم. عباس شهادت می‌دهد که او 
کلمه توحید را بلند گفت. اما حضرت می‌فرمایند هنگام مرگ ازاو چیزی نشنیدم. 
ابن عتائقی در نقد این حدیث می‌گوید: 
احماع امامیه بر این است که ابوطالب اسلام آورده و یکی از اولیای خدا است و این 
مطلب از اهل بیت نقل شده است. آنچه که مصنف بدان اشاره کرده. شاذ و نادر است 
وی اه ان عم تکرجو و الک ان مسهور الست 
۲ تفسیر القمی بیان می‌کند که حضرت ابراهیم ی پدرش و قومش را از عبادت بت‌ها 
منع کرد. 
این عتائقی, با توجه به اجماع اهل ملل؛ این مطلب را نقد می‌کند؛ بدین نحوکه اجماع بر 
این است که پدر حضرت ابراهیم 3 کافرنبوده واسم پدرش «تارخ» بوده است و «آزر یا جد 
مادری اوویا مربی ویا چیزدیگری بوده است." 
۳. در تفسیر القمی آمده است که نسل مردم بعد از طوفان نوح به هشت نفراز کسانی که 
همراه او بودند و تنها دختراو که همراهش بود. برمی‌گردد. 
ابن عتائقی این نظررا نقد می‌کند وبیان می‌کند که مشهوراین است که سه نفراز فرزندان 
۱. همان ص ۳۱۲. 
۲ سوره قصص. آیه ۵۶. 
۲. آقول: الاجماع من الامامية منعقد علی أنَ آبا طالب سلم و کان من آولیاء له وروی ذلک عن آهل البیت وما ذهب 
الیه المصنف شاذ لایعمل به فان المشهور خلاف (مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۳۷۰ 


۴ أقول ان آبا ابراهیم لم یکن کافراء و کان |سمه «تارخ» باجماع هل الملل» و آما «آزره فکان ما جدّ امه. وٍما مربیه, وقیل 
غیرذلک «همان» ص ۳۱۳). 


حضرت نوح بذ به نام حام؛ سام ویافث همراه او بودند و نسل انسان ا زآن‌ها ادامه یافته 
است؛ چرا که در حدیثی از پیامب رت است که نوح یکی از پدران است. از این رو اگراین 
هشت نفرباشند. دیگرنوح یکی از پدران بشرنخواهد بود. همچنین چگونه امکان دارد همه 
انسان‌ها ازیک زن باشند واین هشت نفربا یک زن ازدواج کرده باشند؟" 


ه) تسامح در نقل 

کی از معیارهای این عتائقی درنقد حدیث تسامح درنقل است. دربرخی موارد. 
حدیثی به خاطر تسامحی که درنقل آن 3 داده مورد خدشه واقع شده است . 

تفسیر القمی حدیثی را نقل می‌کند که برپایه آن» درروز جنگ حنین کسی همراه حضرت 
چپ حضرت استاده بودند. 

اپن عتائقی در نقد این حدیث می‌گوید: 

این حدیث تسامح در نقل دارد؛ زیرا کسانی که ثابت قدم مافل شف. باه نت اپیردن که 
۱ ۳ ۲ 
هشت نفر از بنی‌هاشم بودند و امیرالممنین نیز حزء آن‌ها بود. 
۳ نقد براساس قواعد ادبیات عرب 
1 : و ۱ ۳ هی رم نا 

یکی از مهم تسرین مباحث علوم قرانی مباحث ادبی است. ازاین رو فهم ایات قران 

وابستگی زیادی به مباحث ادبی دازو, انم عتائقی به طور دقیق و مستدل به مباحث لغوی 
0 ۳ ی اه ِا 

می‌پردازد واز قواعد ادبی در تفسیرو معنای دقیق ایه کمک می‌گیرد. اوبا این روش تفسیر 
دقیقی از لغات قرآنی ارائه می‌دهد که نشان از تبحروی دراین زمینه یه ما نا به تبحر 
۲ فلما کان یوم حنین لم یثبت مع رسول اله احد غیره. هوو العباس» هذا عن یمینه و هذا عن یساره. آقول فی هذا 

الاطلاق تسامح. فان الذین ثبتوا معه کانوا تسعة آنفس. ثمانية من بنی هاشم منهم امیرالمومنین (همان» ص .)1۹٩‏ 
۳ واژگان پژوهی فرآنی. ص 4. 
۴ ر.ک: معجم تفسیرمفردات الفاظ قرآن کریم؛ ص ۱۴. 
۵ مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۰۴۷ ۰۴۷ ۰۱۲۶ ۰۱۳۹ ۰۲۴۲ ۰۲۵۸ ۰۲۶۳ ۰۲۶۸ ۰۴۳۵۰۳۳۶ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۴ ۰۲۶۴ ۲۹۱ ۴۱۶ ۴۲۵ ۰۴۲۹ ۰۴۴۸ ۰۴۷۹ ۰۴۹۲ ۰۵۲۲ ۵۵۲ 
۶ همان ص ۸۵۱۰۱۰۱ ۰۲۴۷۰۱۰۳ ۰۲۸۰ ۰۴۱۳ ۴۳۴۳۸ 


۷ همان ص ۰۱۳۸۰۱۲۳۰۱۲۳۰۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۲۴۳۲۰۳۰۳۴ ۰۲۵۸۰۳۰۶۰۳۳۷ ۰۳۹۱ ۰۴۲۱ ۰۴۲۵ ۰۴۳۵ ۰۴۳۶ ۰۳۹۰۰۵۰۳ ۰۴۸۰ 
۷ ۰۵۲۶ ۸۵۴۳۳ ۰۵۴۲ ۵0۵۰. 


مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی - فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصر تفیرالقمی) 


۱۳۹ 


علوم حدیث» سال پیست وهفتم. شماره دوم 


۱۳۰ 


او در زمینه ادبیات عرب» وی یکی از معیارهای نقد حدیث خود را در کتاب تفسیر القمی 
نقد حدیث برپایه قواعد ادبی و لغوی قرار می‌دهد که به برخی اشاره می‌گردد: 

۱ درآیه شیامویر نی پرنکی واشجدی وارگمی مَعلراجعین 4 سجده بررکوع مقدم شده است. در 
تفسیر القمی آمده است که دراصل. به این نحواست: «افننی رک وّازگعی و اشجدی» وبه قرات 
دیگرمتمایل شده است وهمچنین درآیه قرائت اصلی قایل به تقدیم وتأخیرهستند. 

اين عتائقی با توجه به معیار قواعد عربی چنین جواب می‌دهد که «واو» برترتیب دلالت 
ندارد. بلکه بدون این که ترتیب مدنظرباشد. نشان جمع بین دو چیزاست. 

ابن عتاثقی در مقام دفاع از عصمت انبیا ودرنقد حدیثی که درمقام بیان گناه برای 

جایز نیست که گفته شود حضرت آدم گناه کرد و يا خطا کرد بلکه باید گفت که 
۳ ۲ 
مستحب باشد؛ به عنوان مثال می‌گویند: به تو امر کردم و تو مخالفت کردی. 

۳. علی بن ابراهیم «عن جنب» را در آیه کریمه بط رت به عَن جثب 4‏ به معنای قرب و 
نزدیکی دانسته است. 

ابن عتائقی با توجه به معنای لغوی» عن جنب را به معنای بعد و دوری می‌داند وبا چند 
مشال بحث راتبیین می‌کند: فولجاردی اي الاب که الجتب به معتای بعید 
است. همچنین جنابت را ازآن رو جنابت گوید که شخص را از نماز و ورود در مسجد و 

م2 ۶ 
چیزهای دیگردورمی‌کند. 
۴. نقد برپایه مسائل طبی 

یکی دیگراز معیارهای نقد حدیث توسط ابن عتائقی. توجه به مسائل طبی وطبیعت 
انسووه ال غهران آزه ۱۴۳۳ 

۲ الواو لا یدل علی الترتیب بل هی الجمع بین الشیئین من غیرترتیب (مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۰0۱۰۱ 

۲. فلا یجوزآن نقول: ان آدم آذنب آ وآخطا وانما یقال عصی, و العصیان مخالفة الامر والامرقد یکون ندباء فیقول آمرتک 
فعصیتنی (همان» ص ۲۸۰). 

5 سوره قصص آیه ۱ 

۵. سوره نساء آیه ۳۶ 

۶ اقول: «عَنْ جثب». آی عن بعد. و منه قوله «وّالجارزی الْرّبی والجار الْجْثُب». آی: البعید و سمیت الجنابة جنابة» 
نها تبعد عن الصلاة و دخول المساجد و نحوذلک (مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۳۶۴). 


متا عرش تن اس رازم رعاش وا کت فساتلن طی ور قای تتاصیل رو رخف فا 
می‌دهد؛ برای نمونه به چند مورد اشاره می‌شود: 

۱. درذیل آیه کریمه «ذُومَة فاشتوی» ابن عتائقی حدیثی ازامام رضااث نقل می‌کند: 
خداوند نبی را مبعوث نکرد. جزآن‌که دارای خلط سوداء تاک بو 

ابن عتائقی در نقد حدیث می‌گوید مراد آیه قوت است. نه چیزی که در حدیث بیان شده 
است. جرا که مقصود از حدیث انحراف از اعتدال درمزاج است. همچنین باید توجه 
داشت که فضیلت به خون است نه خلط سوداء پاک چرا که درهربدنی خلط سوداء پاک 
وجود دارد. ‏ 

۲. درحدیثی ازامام صادق ی نقل شده است هنگامی که حضرت رسول ع برای نماز 
می‌ایستادند. در اثرقیام. پاهای حضرت خون می‌آمد و متورم می‌شد. دراین صورت امربه 
جلوس می‌شدند. 

ابن عتائقی این حدیث را نقد می‌کند ومی‌گوید ایستادن هرقدر به طول بکشد. موحب 
خون ریزی پا و قدم‌ها نمی‌گردد. بلکه باعث تورم در آن‌ها می‌شود؛ به خاطراین که خود به 
سمت آن‌ها حرکت می‌کند ٩‏ 
۵. نقد به تفسیرآیات 

ابن عتائقی در کتاب مختصرتفسیر خود. گاهی به شرح و تفسیرآیات می‌پردازد. در موارد 
بسیاری» اين تفسیرها در مقابل تفسیرعلی بن ابراهیم است. از جمله معیارهای که وی در 
نقد تفسیرعلی بن ابراهیم بیان می‌کند» مواردی است که تفسیر القمی» معنای تفسیری 
مناسبی ندارد و همچنین خلاف اه بات ری را با توجه به حدیث ارائه می‌دهد. 


۱. سوره نجمء آیه 7 

۲ یعنی درباره خدای‌طّذ و پیشرفت دستورات خداوند تندخوو سخت بود. و هم تیزهوش و خوش فهم بود «الروضة من 
الکافی» ج ۱ ص 7۴۲). 

۳. ال و یی باسوعن آبی اکن الوشّا اف قال:مَابَعت ال تالا صاجب مرو مَوداء ضافية (مختصر تفسیر علی 
بن ابراهیم القمی» ص ۴۷۹). 

۴ اقول المراد القوة لا ما ذکره فانه انحراف عن الاعتدال وایضاً کل بدن فیه مرة سوداء صافية و الفضيلة للدم لا لها 
(همان» ص ۴۷۹). 

۵ اقول: القیام وان طال. لا یوجب آن تدمی الرجل» بل هویورمها. لما ینزل الیها من الدم (همان» ص ۳۰۴). 


۶ رک: شناخت قرآن. ص ۱۹۸؛ تفسیر نمونه ج اص ۰۱٩‏ 


مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی - فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصر تفیرالقمی) 


۱۳۱ 


علوم حدیث» سال پیست وهفتم. شماره دوم 


۳۲ 


وی به موارد معتنابهی از بحث‌های تفسیری در این کتاب پرداخته است" 
الف» نقد برمعنای تفسیری برخی آیات 
۱. درروایتی از امام صادق ث این آیه ون صان نی هه آغی هون لاجر غی و أصل عبیلگ» 
چنین تفسیرشده است: 
کسی که حح را به تأخیر بیندازد تا این که فوت کند وحح بجا نیاورده او نابینا خواهد 
بود؛ زیرا او از فریضه‌ای از فرائض خدا نابینا می‌شود و آن را درک نمی‌کند. 
ابن عتائقی در تفسیراین آیه کریمه, با توجه به حدیث ذیل آن. اشکال می‌کند که مقصود 
آیه اعم از این مورد است؛ بدین نحوکه هرکس دراین دنیا گمراه و جاهل باشد. دچار رذیله 
است و در آخرت نیزاین چنین خواهد بود و کسی که معتقد به حق ومتصف به فضایل 
باشد» در آخرت نیزاین چنین خواهد ۳ 
۲. درذیل اين آیه کریمه من لَهم الارض ونر فزعزن وهامان و جنودهما نهر ما کانوا 
یدرون" تفسیر القمی مراد از «منهم» را «من آل محمد ی بیان می‌کند. 
ابن عتأئقی در نقد تفسیر«منهم» چنین بیان می‌کند: 
من قوم موسی؛ بدین خاطر که سیاق آیه دلالت بر موسی و قومش دارد. اما قیاس آن‌ها با آل 
متتع پباطی کار خی ب هام یا اب که ییاجر رش مک کی 
۳ تفسیر القمی آیه مد عفن اسان نی کبد4 را به توجه به حدیثی چنین معنا می‌کند: 
تقتاونک همه اشیا راب مخت علق کرد ولن انیبان را ایستاده هلق گرد 


اما اپن عتائقی در نقد این حدیث می‌گوید: 


. برای نمونه» ررک: مختصر تفسیر علی بن ابراهيم القمی» ص ۸۸۸ ۰۱۵۵ ۱۶۰ ۰۲۲۵ ۲۴۷,۲۵۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۲۷۹ 
۸۱ ۹۶ ۲۹۸ ۳۱۷ ۳۲۳ ۳۲۹ ۳۳۶ ۳۴۰ ۳۴۳ ۳۵۲ ۳۵۶ ۱۳۵۸ ۳۶۲ ۳۷۸ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۲۲ ۴۲۴ 


۵۵۲ ۰۵۴۶ ۸۵۲۴ ۰۵۲۰ ۸۵۲۲ ۸۵۱۹۰۵۱۸۰۵۱۷ ۸۵۱۱ ۰۵۰۹ ۰۴۹۱ ۰۴۷۸۰۴۶۰ ۰۴۵۷ ۰۴۵۲ ۴۳۳۵ ۳ 

۲ سوره اسرای آیه ۷۲. 

۴ 

و سوره بلد آیه 1 

۷ عن جابرعن آبی جعفران و هم علی گثیریمن خلَفْدا تفضیل قال: خلق کل شیء منکبا. غیرالانسان خلق 
منتصبا ر کنر الدقانق ج ۷ص ۴۵۲). 


تفسیراین آیه این نیست. بلکه «فی کبد» به معنای شدت وسختی درامور دنیا است و 
این تفسیر برای آیه «فی آختس قُویم»" مناسب مت و 

ب) تفسیر به خلاف ظاهرقرآن 

در تفسیر القمی مواردی وجود دارد که حدیث و تفسیرقرآن بر خلاف ظاهرآیات است. از 
این رو ابن عتائقی با توجه به معیار خلاف ظاهربودن با آیات برخی از احادیث را به عرصه 
نقد می‌کشاند. به برخی از این موارد اشاره می‌شود: 

۱. نقل شده از امام صادق اد در مورد آیه ینکن آسارفون» سوّال شد. حضرت 
فرمودند که برادران سرقت نکردند ویوسف نیزدروغ نگفت؛ زیرا مقصود حضرت یوسف این 
بود که شما یوسف رآ از پدرش سرقت کردید. 

ابن عتائقی در نقد این حدیث می‌گوید: 

برادان یوسف او را با حبله از نزد پدر خارج کردند و این کار دزدی نیست. همچنین از 
ظاهر آیه مشخص است کسی که اهل قافله را صدا زد یوسف نبود بلکه یکی از 
ای ها 

۲. درذیل آیه «واذصزعبکنا وب نادی رب آن سکن التیْطانْ بئضب و عذاب 4" مفسران ونیز 
علی بن ابراهیم عقوبت‌هایی را برای حضرت ایوب 1 برمی‌شمارند. 

ابن عتانقی در اين باره می‌گوید: ظاهر قرآن دلالت ندارد بر این که حضرت ایوب 
عقوبت شد. بلکه ظاهر آیه حالت حضرت ایوب را به خاطر ضررهایی می‌داند که به 
او وارد شده است؛ بدین خاطر که در آیه می‌فرماید: یی من المَیطان بلضب و 
عذاب و کلمه نصب به معنای ضرر است و مختص عذاب نیست. وگاهی ضرر به 
خاطر امتحان است و همیشه به خاطر عذاب نیست. همچنین اضافه آن به شیطان به 
تقاط وترسه ان کته این مین آشگه 

همچنین درآیه دیگر یرب نادی رن عک الطر» ظاهرآیه برقول علی بن ابراهیم و 
۱. سوره تین آیه ۴. 


۲. مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۵۳۰. 
11 سوره یوسف. آیه ۷ 

۵. سوره ص آیه ۳ 

وه انا اه ۳ 


مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی - فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصر تفیرالقمی) 


۳۳ 


علوم حدیث» سال پیست وهفتم. شماره دوم 


۱۳۴ 


مفسران دلالت ندارد. زیرا ضررگاهی از باب محنت» سختی و امتحان است و گاه نیزاز 
باب عقوبت است. ازاین رو آنچه که مفسران دراین باب گفته‌اند. شایسته توجه نیست؛ 
چرا که مخالف اصول است و درباره انبیا این موارد صحیح نیست.! 
۶ نقد احادیث با توجه به دیدگاه فقهی و اجتهادی 

ابن عتائقی برخی ازاحادیثی را که درذیل آیت الاحکام وارد شده است. با توجه به دیدگاه 


فقهی شیعه ونظرات خود. مورد نقد قرارمی‌دهد. بنابراین یکی دیگراز معیارهای ابن عتائقی در 
نقد احادیث مطابقت یا عدم مطابقت با فقه شیعه است. موارد بسیاری در کتاب مختصر تفسیر 
علی بسن ابراهیم القمی درزمینه فقه است؛ فقه مقارن. ‏ احکام حیض, آنکاح. " کفارة. آقرات 
نما " عدم ورود کفاربه مساجد. "عدم حرمت صید کلب معلم واختلاف آن باعامة. اختلاف 
فتوا ۲ احکام عبد وآمه "واحکام نگاه کردن " که به برخی اشاره می‌شود: 


الف) دیدگاه فقهی 

۱. درذیل آیه ولانکشوا لنش رکات نیب " تفسیر القمی حدیثی را به این مضمون نقل 
می‌کند که خداوند نکاح اهمل کتابی را که درسرزمین مسلمانان هستند و جزیه می‌دهند 
حلال کرده است. 

ابن عتائقی در نقد این حدیث می‌گوید: 


در حال حاضر اجماعاً نکاح زن کافر جایز نیست؛ چه از امل کتاب باشد یا خیر؛ 


۱. مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی ص ۴۳۸. 
۲ رک: دروس تمهيدية فی تفسیر آیات الاحکام» ص ۱۱- ۱۳. 
۳. مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» ص ۰۱۴۰ 
۴ همان ص ۴۱۲ 

۵. همان ص ۰۸۲ ۸۴ ۰۸۷ ۲۰۵ ۳۳۰ ۳۳۸. 

۶ همان ص ۸۲ ۸۴. 

۷ همان ص ۵۴۸. 

۸ همان ص ۱۰۱. 

۰۱۳۸ همان ص‎ ٩ 

۰ همان ص ۰۱۳۹۰۱۳۰ ۰۱۶۶۰۲۲۰ ۰۲۳۱ 

۱. همان ص ۰۲۲۰۰۲۷۱ ۳۳۸. 

۲ همان»ص ۳۳۷. 


۳ سور بقرق آیه ۲۲۱. 


مگر این که همسرش مسلمان شده باشد و او باقی بر کفر باشد. در این صورت بر 
تکاح این مرد باقی است و بر این مرد حلال است.! 

۲. درذیل آیه «ولنینَ آعثوا ونر هروا حدیثی در تفسیر القمی است که حضرت 
رسول ءٌ با اعراب مصالحه کرد که آن‌هابه مدینه مهاجرت نکند ودر دیارشان بمانند 
وزمانی که برای جنگ نیازبه آن‌ها بود آن‌ها را فرا بخواند. البته برای آن‌ها از غنیمت 
نصیبی نباشد. 

ابن عتائقی حکم این حدیث را مورد نقد قرار می‌دهد؛ زیرا براساس ادله فقهی اجماعاً 
غنیمت بین افرادی که جنگ کرده اند. تقسیم می‌شود. ابن ادریس نیزاین حدیث را انکار 
کرده است۰ ۲ 

ب) دیدگاه سندی 


علی بن ابراهیم درذیل آیه #ومن کال فی هذه لغمی4" حدیثی را ازامام سجاد ال نقل 
می‌کنند که این آیه درباره عباس بن عبدالمطلب و عبداله بن العباس نازل شده است. 


مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی - فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصرتفسیرالقمی) 


اپن عتائقی درنقد این حدیث به ضعف سند این حدیث اشاره می‌کند وبیان می‌کند که 


عبد اه و پدرش از مستبصرین و موالیان امیرالممنین علی ان بودهاند. " 


نتیجه‌گیری 

اختصارکتاب‌ها همواره به معنای حذف مطالب تکراری وارائه متن کوتاه‌ترنیست بلکه گاه 
کتاب‌ها همراه ناقد کتاب اصلی مختصرمی‌شود. از جمله مختصر تفسیرقمی تألیف ابن عتائقی 
که کتاب تفسیرعلی بن ابراهیم را همراه با نقد مختص رکرده است. نقد وی با توجه به فهم عقلی 
مطالب وهمچنین با توجه به باورهای کلامی وفقهی شیعه ومسائل ادبی است که درشش محور 


۲. سوره انفال آیه ۷۲. 

۲. السرانر» ج ۲ ص ۱۱. 

۵. سوره اسراءی آیه ۷۲. 

۶ اقول: فی السند ضعف. فان عبد الّه وآباه کانا مستبصرین موالیین لعلی (مختصر تفسیر علی بن ابراهیم القمی» 
ص ۲۷۹). 


۱۳۵ 


علوم حدیث» سال پیست وهفتم. شماره دوم 


۳۶ 


در معیار کلام. احادیثی که با عصمت انبیا و امامان ناسازگاراست را نقد می‌کند و چنین 
احادیثی را فاسد و باطل می‌شمارد و نظریه عدم عصمت را دیدگاه امامیه نمی‌داند. 
درفقه الحدیث معیارهایی همچون توجه به احادیث هم خانواده» شواهد تاریخی و موارد 
مخالف عقل و اجماع مورد توجه است. وی در نقد حدیث روایاتی را که با اصول مذهب و 
عقل سلیم سازگار نیست. کنار می‌نهد. 
با توجه به تبحرابن عتاثقی درزمینه ادیبات عرب. یکی از معیارهای نقد حدیث خود را برپایه 
قواعد ادبی ولغوی قرارمی‌دهد واحادیثی را که مخالف قواعد ادبی است. مورد نقد قرارمی‌دهد. 
ابن عتائقی. احادیثی را که با مسائل طبی و طبیعت ساختاری بدن در تقابل باشند مورد 
نقد قرار می‌دهد. 
در معیار تفسیراین عتائقی مواردی را که معنای تفسیری مناسبی ندارد و همچنین خلاف 
ظاه رآیات است. مورد نقد و بررسی قرار داده است. 
از جمله معیارهای نقد ابن عتاثقی توجه به مطابقت يا عدم مطابقت با فقه شیعه است. 
وی با توجه به دیدگاه فقهی شیعه و نظرات خود. احادیثی را که درذیل آیات الاحکام بیان 
شده نقد کرده است. 
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